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آنچه در پي مي آيد سخنراني 
آيت الله مصباح يزدي در تاريخ 
94/12/18 اســت که در جمع 
عده اي از طلاب و دانشجويان و 
ايراد  فعالان سياسي- فرهنگي 

کرده اند.
***

در جريان مبارزاتي که به دست 
مبارک امام شــروع شد و به دست 
ايشــان به پيروزي رسيد و ميراثي 
براي آيندگان به ما ســپرده شــد، 
تحولات بسيار گوناگوني واقع شده که 

مي کنيد. بعضي هايشان خليفه کامل 
هستند، بعضي هايشان مراتب نازلتر 
دارند، بعضي ها هم فقط استعدادش 
را دارند؛ اســتعدادي که به فعليت 
نمي رســد. حالا اين خليفه هنرش 
چيســت؟ چه ويژگي اي دارد که در 
ميان همه مخلوقــات اينقدر ممتاز 
اســت؟ با وجود اين همه فرشتگان 
عظيم که زنده شــدن همه مردگان 
دســت يکي از آن فرشته هاســت، 
نفخ صور مي کند، همه مرده ها زنده 
مي شوند. اين موجود خيلي عظيمی 
بايد باشد. صور اسرافيل! صور يعنی 
شــيپورش را مي دمد،همه مردگان 
زنده مي شوند، چنين قدرتی خدا به او 
داده است، اما اين خليفه خدا نيست! 
خليفه خدا موجودي است که از يک 
اسپرم آفريده مي شود، يک قطره آب 
پليدی و به جايي مي رسد که همه 
آن فرشتگان بايد در مقابلش به زمين 
بيفتند. عجيب اين است! و اين با آن 
اوجي که مي گيرد مي تواند يک دفعه 
سقوط کند و از هر حيواني پست تر 

شود. ويژگي اين موجود اين است.
انســان می تواند آنچنان اوجي 
بگيرد کــه حتي مثل اســرافيل و 
ميکائيل هم در مقابلش خاضع باشند 
و از آن اوج عظمت به اختيار خودش 
مي تواند دفعتا سقوط کند که از هر 
جنبده اي پســت تر شود. اين تعبير 
قرآن اســت. إن شر الدواب – دواب 
جمع دابة است،کرمي را که در گل 
و لاي ها مي جنبد دبيب مي گويند، 
يک موجودي که چنين حرکتي دارد 
مي شود دابة. يعني مي جنبد، جنبده. 
يک موجودي که به آن عزت مي رسد 
مي تواند آنچنان ســقوط کند که از 
هر جنبــده اي – يعني حتي از کرم 
توالت- پست تر بشود. اين آيه قرآن 
است، من از خود نمي گويم: إنَِّ شَرَّ 
وَابَّ عِندَ الّل، بدترين جنبده ها اين  الدَّ
مُّ البُْکْمُ الذَِّينَ لاَ  آدمي است که الصُّ
يعَْقِلُونَ)انفال/ 22( و در آيه اي ديگر 
الذين کفروا فهــم لايؤمنون.)انفال 
/55( ويژگي اش عقل است و ايمان. 
اگر اين دو را داشــته باشد، از همه 
بالاتر مي رود و اگر اينها را از دســت 
بدهد از هر جنبنده اي پست تر است. 

اين بينش قرآني است.
 ايــن بســاطي را که خــدا راه 
انداخته، که پيغمبرها بيايند و دعوت 

به اين مقام رســيدند وجود مقدس 
پيامبر اکرم )ص(اســت. خدا به اين 
بنده اش که عزيزترين بندگاني است 
که آفريد )و هــر موجود کاملي که 
آفريده شــود به اين جهت است که 
شمه اي از کمالات او را دارد(، به اين 
بنده اش که عزيزترين، شريف ترين و 
کامل ترين است مي گويد: پيغمبر من! 
مبادا بگويي فردا فلان کار را مي کنم؛ 
خودم مي کنم؛ مبادا بگويي! پس چه 
کنم؟ بگو هرچه خدا مي خواهد: وَلَا 
تقَُولنََّ لشَِــيْءٍ إنِيِّ فَاعِلٌ ذَلکَِ غَدًا؛ 
)کهــف،/ 23 (.مبادا بگويي من فردا 
فلان کار را مي کنم. تو کي هستي؟ 
إلا أن يشاء الل؛ کار آن است که خدا 
مي خواهد. تو کمالت اين اســت که 
بفهمي در مقابل اراده خدا صفري؛ 
ايــن را بفهمي و به اين افتخار کني 
که هيچ چيز براي خودم نمي خواهم. 
حکم آنچه تو فرمايي! به کسي که به 

وگرنه اگر اراده او نباشد، خواست او 
نباشد، توفيق او نباشد، قدرتي که او 
به ما بدهد، حياتي که او داده، اگر يک 
لحظه حيات ما را بگيرد، چه کسي 
مي تواند اعتراض کند؟ پس ما آفريده 
شده ايم براي اينکه هرچه بيشتر به او 
نزديک شويم و نزديک شدن به اين 
است که کار او به دست ما انجام شود. 
چه زماني اين مسئله محقق مي شود؟ 
آن وقتي که خودمان را تســليم او 
کنيم: إن الدين عند الل الإسلام آل 
عمــران /19(، يک معنايش همين 
است. اســلام يعني تسليم شدن. و 
من يسلم وجهه الي الل. آدم خودش 
را تسليم خدا کند؛ من در اختيار تو 
هستم، هرچه تو امر کني. بگويد اينجا 
را نگاه کن! چشم؛ چشمت را ببند! 
چشــم؛ به پيش، چشم؛ بدو، چشم؛ 
بايست، چشــم؛ حرف بزن، چشم؛ 
ســکوت کن، چشــم. اگر اينطوري 
شــدي، تو کار خدايي مي کني. اما 
قدرت همين کار را هم خدا مي دهد. 
او فکرش را مي دهد. او ارزشــش را 
مي دهــد. او توانــش را مي دهد. اما 

خليفهًْ الل است.
اين را شــما بگذاريــد درمقابل 
کساني مثل برخي مرتاضان که در 
گوشــه و کنار با برخــي موجودات 
ارتبــاط پيــدا مي کننــد و يــک 
رياضت هايي مي کشند و يک کارهايي 
انجام مي دهند تــا بتوانند يک کار 
جديدي که ديگران قادر به انجامش 

تسلیم و رضا در برابر خداوند
 اوج بندگی

بعضي هايش را ديده ايد و بيشترش 
را شنيده ايد. در هر مقطعي – گاهي 
چنــد روز و گاهي چند ماه و گاهي 
چند ســال- حوادثي اتفاق مي افتاد 
که دل ها مضطرب و زير و رو مي شد، 
کســاني نا اميد مي شــدند، کساني 
ريزش و سقوط مي کردند، بعد جوانه 
مي زد، از نو بهار مي شد، اميدها پيدا 
مي شد، حرکت ها شروع مي شد. در 
طول بيش از پنجاه سالي که از شروع 
نهضــت امام تا به حــال مي گذرد، 
هميشــه اين نوسانات بوده و به اين 
زودي  ها هم تمام نمي شود، شايد هم 
تا پايان اين عالم با ويژگي هاي خاص 
خودش هم چنان باقــي بماند. اين 
کاري اســت که طرحش و اجرايش 
از خداي متعال اســت. اين نقشــه 
آفرينــش آدم در ايــن عالم، آمدن 
پيغمبــران يکي پــس از ديگري، 
ائمــه اطهــار صلوات الل عليهم، اين 
چهارده قــرن – ظهور پيغمبر)ص( 
تا به حال- کسي اين نقشه ها را جز 
خود خدا نکشيده، اختيار اصلي اش 
هم جز به دست خدا نيست. سلسله 

جنبان اوست.
هدف از اين کار چيســت؟ خدا 
خيلي چيزهاي عظيمي آفريده که 
ما عقلمــان هم نمي رســد. اما در 
ميان همه ايــن مخلوقات عظيم – 

تا جايــي که مظهر قدرت و رحمت 
خدا بشويم.

 ما از همين ملــت خودمان، از 
نژاد آريايي ايرانی، کسي را داشتيم 
در زمان پيغمبــر)ص( که به جايي 
رسيد که فرمود اين ايراني »منا اهل 
البيت« است. پيرمرد هم بود. برخي 
نوشته اند عمرش تا سيصد سال هم 
رسيد. براي پيدا کردن پيغمبر)ص( 
هم خيلي زحمت کشيده بود. گويا 
از اطراف اصفهان بوده اســت. آنقدر 
گشــته تا پيغمبر)ص( را پيدا کرده 
اســت. اما با آن همتي که داشــت، 
در آن پيري رســيد بــه مقامي که 
فرمودند: »سلمان منا اهل البيت«؛ 
از خانواده ماست. پس مي شود رسيد. 
اختصاص به کســي نــدارد. ايراني 
و ترک و غيره فرقــي ندارد. همت 
مي خواهد: إن اکرمکم عندالل اتقاکم.
)حجرات/ 13( همه اين بساط ها براي 
اين است که اين راه را ياد بگيريم و به 

اندازه همت مان حرکت کنيم.
خدا هيــچ احتياجي به خون و 
کار و پــول ما ندارد، اما به ما افتخار 
مي دهد و مي  گويد از پولتان به من 
قرض بدهيد. آيا خــدا اينقدر فقير 
است که مي گويد به من پول قرض 
بدهيد؟ بعضــي از يهودي ها چنين 
فکر کردنــد. گفتنــد: ان الل فقير 
و نحــن اغنياء)آل عمــران /181(؛ 
خدا تهيدســت و ما پولدار هستيم، 
کســي که پول ندارد قرض مي کند. 
اما بــه ما افتخار مي دهد و مي گويد 
به من قرض بــده تا ما همت کنيم 
و به ســمت او حرکت کنيم. لطف 
و محبت از اين بالاتر نمي شود. اين 
مسئله فقط درباره پول نيست. خيلی 
از مــا از روی نادانی خيال می کنيم 
که خيلی منت ســر خدا داريم که 
انقــلاب کرديم. اين طــور آدم ها در 
زمان خود پيغمبــر)ص( هم بودند: 
يمُنُّونَ عَليَکَ أنَْ أسَْلمَُوا قُل لَاّ تمَُنُّوا 
عَليَ إسِْلَامَکُم بلَِ الَلّ يمُنُّ عَليَکُمْ أنَْ 
هَدَاکُمْ للِْيِمَانِ؛)حجرات / 17( منت 
سر خدا نگذاريد که مسلمان شديد 
و دستور خدا را اطاعت مي کنيد. اگر 
پاي منت گذاشــتن باشد خدا بايد 
منت بگذارد که شما را هدايت کرد. 
شــايد بين ما و بين هم لباس هاي 
بنده کســاني پيدا بشوند که منت 
سر خدا بگذارند که چند سال زندان 
رفتم، شکنجه تحمل کردم، سختی 
کشيدم. ولي خدا مي فرمايد: لَاّ تمَُنُّوا 
عَليَ إسِْلَامَکُم؛ من بايد منت سر شما 
بگذارم کــه يادت دادم چطور ترقي 
پيدا کني، توفيقــت دادم تا به من 
نزديک شــوي. اگر پولي در راه خدا 
خرج مي کنيم، زنــدان مي رويم، يا 
به شهادت مي رسيم، همه از هدايت 
اوست. اينها همه مال اوست. وگرنه 
اينها را چه کســي به دست ما داده 

*راه، راه بندگي است، ما بايد بفهميم 
بنده ايم، هرچه او مي خواهد از مجراي اراده 

ما و به دست ما تحقق پيدا کند، اين افتخاري 
است براي ما؛ وگرنه اگر اراده و خواست و 

توفيق او نباشد، قدرتي که او به ما بدهد، حياتي که او 
داده، اگر يک لحظه حيات ما را بگيرد، چه کسي مي تواند 
اعتراض کند؟ ما آفريده شده ايم براي اينکه هرچه بيشتر 
به او نزديک شويم و نزديک شدن به اين است که کار او 
به دست ما انجام شود. زماني اين مسئله محقق مي شود 

که خودمان را تسليم او کنيم.

*انسان می تواند آنچنان اوجي بگيرد که 
حتي مثل اسرافيل و ميکائيل هم در مقابلش 
خاضع باشند و از آن اوج عظمت، به اختيار 

خودش مي تواند دفعتا سقوط کند که از 
هر جنبده اي پست تر شود.مزيت انسان به عقل است و 
ايمان. اگر اين دو را داشته باشد، از همه بالاتر مي رود و 

اگر اينها را از دست بدهد از هر جنبنده اي پست تر است. 
اين بينش قرآني است.

اســت؟ ثانيا چه کســي توفيق داد 
اين امانــت را در ايــن راه مصرف 
کنيم؟ مگر هرکسي چنين توفيقي 
نصيبش مي شود؟ افراد زيادي بودند 
که اين نعمت هــاي الهي را در راه 
شيطان صرف کردند و برده شيطان 
شدند. نمونه هايش را هم در جامعه 
مي بينيم. خدا بر ما منت می گذارد 
که راه را به شما نشان دادم تا نوکر 
پست تر از گاو و خر نشويد. آنهايی 
که افتخار می کنيــد به آنها تقرب 
پيدا کنيد و به آنها نزديک شويد تا 
آنها لبخندي به شما بزنند و به شما 
پســت ترين  آنها  بگويند،  بارک الل 
جنبندگانند و نوکــري آنها افتخار 
ندارد! من به شما اين امکان را دادم 

که نزديک من بيائيد.
راه نزديک  شدن به خدا

ايــن راه مقداري پيــچ و خم 
دارد. البته پيچ و خمش هم تقصير 
خودمان اســت، وگرنه آن راه صاف 
است؛ اطاعت محض. ما به آن پيچ و 
خم مي دهيم. از عارفي پرسيدند بين 
انسان و خدا چقدر راه است؟ گفت 
خيلي نزديک اســت، يک قدم راه 
است. پايت را بلند کن و روي نفست 
بگذار، به خدا مي رسي. فاصله اي با 
خدا نداريم. همه اينها براي اين است 
که ما راه بندگي را بشناسيم و تمرين 
کنيم. يک روز اطاعت از پدر و مادر 
اســت، يک روز احســان به همسر 
اســت، يک روز مهربانــي با فرزند 
است. يک روز رسيدگي به همسايه 
است، يک روز آموزش صحيح دادن 
به نادان هاســت، يک روز راهنمايي 
کردن کساني که راه را گم کرده اند، 
آدم چگونه با آنها حرف بزند، چطور 
دستشــان را بگيرد که قبول کنند، 
دلشــان را نرم کند تا بپذيرند. همه 
اين  حرف ها براي يک چيز است: به 
خدا نزديک شويم. هرچه فکر کنيم 

آنجا هست.
همه ما می دانيــم که اين دنيا 
جای کار است: اليوم عمل ولاحساب 
وغداً حســاب ولاعمل) نهج البلاغه 
خطبه42 ) اينجا کشــت اســت و 
آنجا برداشــت اســت. امــا خدا از 
لطفش براي بندگاني که در راهش 
قدم برمي دارند در همين دنيا يک 
چيزهايي مي دهد که لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر؛ 
خدا در همين دنيا، در همين فضای 
آلوده و کثيف، به برخی از بندگانش 
چيزهايي مي دهد که نه چشــمي 
ديده، نه گوشي شنيده و نه بر قلب 
هيچ انسانی خطور کرده است. براي 
اينکه مقداري بــاور کنيم که اينها 
عملي و قابل اجراست و براي من و 
شما هم اگر بخواهيم و همت کنيم، 

وجود دارد عرض مي کنم.

نيستند، انجام بدهند. يعني مي شود 
برده يک شــيطان. کم هم نيستند. 
آنقدر استاد مي بينند؛ از يک کشور 
به کشــور ديگر، هزاران کيلومتر راه 
طــي مي کنند، يک کســي را پيدا 
مي کنند، نوکري اش را مي کنند، براي 
اين که کاري يادشــان بدهد و انجام 
دهند، تا بتواننــد يک کار جديدي 
انجام بدهند که ديگران بلد نيستند. 
يعني با کمال ذلت، اسارت و بردگي 
و نوکري يک مخلوق پست ديگري را 
مي پذيرند. حالا راه دوري نرويم. مگر 
در آدميزادها سراغ نداريم کساني را 
که همه چيز خودشان را در اختيار 
کسي قرار مي دهند که قدرتي دارد، 
پولي دارد، مقامي دارد، رياستي دارد، 
تا به بعضي خواسته هايشان برسند؟ 
و کســاني از همين موجود دوپا، که 
پست تر از هر جنبده اي مي شود، اينها 

نمونه هايش هستند.
برخي حاضرند انقلابي که براي 
برقراري نظام اســلامي و در ســايه 
ريختن خــون جوانان و شــهدا به 
پيروزي رسيده است را به پاي دشمن 
بريزند و خون هاي پاک را فدا کنند 
که چند روزي بيشــتر روي صندلي 
رياست بنشينند. مردم بي گناه، مردم 
ذي حق، بچه هاي معصوم، کساني که 
خون هاي پاکشان را در راه انقلاب فدا 
کردند تا اين انقلاب شــکل گرفته، 
تا چيزي به نام جمهوري اســلامي 
به معناي واقعي اش در عالم شــکل 
بگيــرد. همه را فدا مي کند، تا اينکه 
چند روز بيشــتر رييس باشد. ديگر 
از اين پســت تر چه چيزي هست؟ 
در آدميزاد چنين استعدادي است؛ 
آدمي مي تواند به اين درجه از پستي 
برسد! اين کار،معجزه خداست. غير از 
خدا چه کسي مي تواند چنين چيزي 
خلق کند؟ يک چيزي بســازد که 
يک دفعه مي تواند از آن اوج به اين 
حضيض پستي و ذلت و درماندگي 

سقوط کند. 
انبيــاء و ائمه اطهــار آمدند تا 
به ما بگوينــد چه کنيم که اينگونه 
نشــويم. طوري بشويم که دوستان 
خدا هســتند. دوســتاني که خدا 
دستشان را به آن مقام عالي رسانده. 
شــما مي توانيد برسيد. البته مراتب 
دارد، اما مي توانيد در آن مسير سير 
کنيد. هر اندازه همت داشته باشي، 
مي تواني برســي. از اينجا مي توانيم 
استفاده کنيم که ما براي چه آفريده 
شــده ايم، انبيا براي چــه آمدند، تا 
برسيم به اينکه نهضت حضرت امام 
براي چه بود. آيا صرفا براي اين بود 
که چند گرسنه سير شوند؟ يا مثلا 
چهارتا آخوند به حکومت برســند؟ 
خير. ايشان آمد که دست يک ملت 
هفتاد- هشــتاد ميليونی را بگيرد و 
از آن پســتي و ذلت به اوج برساند، 

عالي ترين کمالات رسيده، که خدا 
بي واسطه با او حرف مي زند، کسی که 
همه چيز را از صدقه ســر او آفريده، 
تازه به او مي گويد مبادا بگويي يک 
چيــزي را من انجام مي دهم؛ الا أن 
يشــاءالل. هميشــه بايد در ذهنت 
باشــد کار آن است که خدا مي کند. 
من افتخارم اين باشــد که مجراي 
اراده الهي باشــم. کار خدا به دست 
من انجام شود. اگر اراده او نبود من 
کجا بودم؟ من را از چه چيز پستي 
به اينجا رســانده. کي رسانده؟ خدا؛ 
و هر لحظه اگر لطف او نباشــد، من 
هيچ هستم. اين تازه سفارشي است 
که به کسي که به آن »مرحله آخر« 

رسيده مي گويد.
 راه، راه بندگي اســت، ما بايد 
بفهميم بنده ايم، هرچه او مي خواهد 
از مجراي اراده ما و به دست ما تحقق 
پيدا کند، اين افتخاري است براي ما؛ 

کنند، با مخالفت ها مواجه بشــوند، 
بعضي هايشان را مجروح کنند، بعضي 
را از شهر بيرون کنند، زنداني کنند، 
بکشند،سرشان را با اره ببرند، همه 
اينها در تاريخ بــوده؛ تا فجيع ترين 
حادثه اي که ما در عالم سراغ داريم، 
حادثه کربلا اتفاق بيفتد، همه اينها 
در مسير اين اســت که کسانی که 
لياقت آن را دارند که جزو دســتگاه 
خلافت الهي بشوند، خودشان را پيدا 

کنند و به اين مقام برسند.
اطاعت آگاهانه از خداوند

به يک معنا اگر بپرسند خدا عالم 
را براي چه آفريده است، در يک کلمه 
مي شود جواب داد، براي اينکه زمينه 
پيدا شود براي پيدايش يک موجودي 
کــه بتواند مظهر همه کمالات الهي 
باشــد و آن ولي الل الاعظم )ارواحنا 
فداه( است. ديگران هم بايد هراندازه 
که بتوانند به او شباهت پيدا کنند. 
هدف زندگي شــان همين است. تا 
آنجايي که ممکن اســت به او شبيه 
شــوند. راهش چيست؟ يک راه هم 
بيشتر ندارد. همه اين حرف ها و اين 
مقامات و اين ترقيات و اين تکامل ها 
يک راه بيشتر ندارد و آن اين است که 
اين موجود، آگاهانه خدا را بشناسد 
و خود را تسليم خدا کند. اطاعت و 
بندگي خدا: »و مــا خلقت الجن و 
الإنــس إلا ليعبدون«)ذاريات  /56( 
راه فقط همين اســت. منتهي براي 
اينکه اين عبــادت و اطاعت تحقق 
پيدا کند، معرفت بايد حاصل شود، 
وگرنه کسي را که نمي شناسد، چطور 
مي تواند عبادت کند؟ اول بايد خدا 
را بشناسد تا بتواند او را بپرستد. بعد 
آنچنان ساخته شده باشد که بفهمد 
اين هدف ارزشمندترين هدف است 
و همه چيز را بايــد پاي اين هدف 

فدا کرد.
خــدا از آن بنده هاي خالصش 
که به آن مقام خلافت مي رســند، 
يــک توقعاتي دارد که ما درســت 
نمي توانيــم تصورش کنيــم. اما از 
گوشــه و کنار آيات مي توان فهميد 
خدا از اولياء خــودش چه توقعاتي 
دارد. همه مــا مي دانيم و الحمدلل 
اين مراحل را طــي کرده ايم -خدا 
اين معرفت ها و ايمان ها را مفتي به 
ما داده است، زحمتي نکشيده ايم- 
که  انســان هايي  بالاترين  مي دانيم 

که با حســاب ها و ارقام نجومي هم 
شمارش را نمي توانيم تعيين کنيم، 
چه برسد به اينکه بر همه اش احاطه 
پيــدا کنيم- جاي جانشــين خود 
خدا خالي مي ماند. هيچ جا نفرمود 
جبرئيل را که خلق کردم او خليفه 
من اســت. ميکائيل را خلق کردم، 
بهشــت را آفريدم، عوالم مختلف را 
]آفريدم و او[ جانشين من است؛ هيچ 
جا نفرموده است. بعد از اين که همه 
عالم آفريده شد وهمه جا فرشتگان 
فراوان هستند؛ ما فکر مي کنيم فقط 

چند فرشــته هستند که در يکي از 
کهکشان ها زندگي مي کنند. خير. در 
فرمايشات اميرالمومنين)ع( هست که 
در اين فضاي لايتناهي ]که البته بنده 
مي گويم لايتناهــي[ به اندازة جاي 
پوست گاوي نيست که خالي باشد 
از فرشته اي که مشغول عبادت نباشد. 
هرجا را شما فرض کنيد، فرشتگان 
هم حضور دارند. اين عالم پر است از 
مظاهر حق و فرمانبرداران دستگاه 
الهي. با همه اينها، وقتي آســمان از 
همه  اينها پر شد، خدا به فرشتگان 
وحي کرد که مــن مي خواهم يک 
موجودي خلق کنم که جانشين من 
است. به تعبير امروزي قائم مقام من 
است: إني جاعِلٌ في الأرضِ خَليفَهًْ.

)بقره/30(
انسان؛ 

جانشين منحصر به فرد خدا
 اين داستان را همه مي دانيد. اين 
داستان در بزرگترين سوره قرآن در 
همان اوايلش ذکر شــده و از آيات 
سي ام سوره بقره شروع مي شود. آنچه 
طي هزاران سال گذشته و آنچه در 
زمان خودمان هم ديده ايم و هست، 
يک بخشــي از اين ماجراست و آن 
ماجراي خلافت الهــي روي زمين 
است. تجسم اين خلافت هم در بين 
اين مخلوقات دوپاست که ملاحظه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بخش اول آيت الله مصباح يزدي   ـ

اينکه انسان بداند در برابر عمل و کردارش 
مسئوليت دارد و روزی بايد پاسخگو باشد 

موجب احساس مسئوليت او می شود و 
رفتارش را از فجور به سمت تقوا سوق 

می دهد.

خاستگاه بی بند و باری و مسئوليت ناپذيری 
انسان در برابر اعمال و کردارش همان شبهه 
در قيامت و معاد است؛ زيرا لازم نيست که 
اثبات کند که قيامتی نيست، بلکه شک و 
شبهه در چنين اصلی کفايت می کند که 

خودش را آزاد و رها از هر قيد و بند
 و مسئوليتی بداند.

اينکه در آيات قرآن بر مسئله معاد بسيار تاکيد می شود و بسياری از آيات به شکل مستقيم و غيرمستقيم 
به اصل معاد در کنار توحيد پرداخته، از آن روست که مسئله معاد نه تنها در اصل بسيار مهم است بلکه 
در ايجاد نوع نگاه انسان به هستی و فلسفه و سبک زندگی نيز بسيار تاثيرگذار است. اين هراس انسان 

نسبت به قيامت و پاسخگويی انسان، او را مسئوليت پذير می کند و انسان هر کاری می کند احساس 
می کند که بايد پاسخگوی اعمال و کردارش باشد.

برخی از باورها نقش بنيادين در زندگی انسان دارد به گونه ای 
که در همه زندگی او را تحت تاثير مستقيم و غير مستقيم قرار 
می دهد. از جمله اين باورها که در آموزه های اسلامی به اصول و 
ريشــه های دين تعبير می شود، اصل معاد است که آثار فراوانی 
دارد که از جمله آن مســئوليت پذيری است. نويسنده در اين 
مطلب به نقش معاد و رســتاخير در ايجاد مسئوليت در انسان 

اشاره کرده است.
***

 معاد، فلسفه و هدف ساز
معاد از عود به معنای بازگشــت، در کنــار توحيد و نبوت، يکی از 
مهمترين اصول دين است. توحيد به انسان می آموزد که هستی دارای 
خداوندگار و پرودگار يگانه ای اســت، ولی معاد به ما می آموزد که اين 
آفريدگار به هدفی، هستی را آفريده است و نبوت به ما آموخته که خداوند 
برای دست يابی به اين هدف درباره دو نوع از آفريده ها يعنی انسان و جن 
در جايگاه پروردگاری، برنامه ای مشــخص دارد که البته امامت ادامه و 
استمرار همان خط نبوت و پيامبری است و اما اصل عدل بر اين تاکيد 
دارد کــه خداوند هرگز در هيچ مرتبه ای بويژه در هنگام معاد که زمان 

بازخواست و حسابرسی و مکافات عمل است، ظلم روا نمی دارد.
اعتقاد به معاد با توجه به شاخص هايی که قرآن بيان کرده، فلسفه و 
سبک زندگی انسان را در کليت آن مشخص می کند. کسی که به معاد 
بويژه بر پايه شــاخص های قرآنی ايمان دارد، می داند که بيهوده و عبث 
آفريده نشده )مومنون، آيه 115( و خداوند او را دمی رها نکرده و نخواهد 
کرد؛ زيرا برای رســيدن به هدف و فلسفه ايجادی و وجودی موجودات 

می بايست در مقام پروردگاری آفريده ها را پرورش و تربيت کند.
البته بر اساس آموزه های قرآنی، همه موجودات و آفريده های الهی 

از تصديق عقلی و جزم انديشــه ای در مقام اراده و عمل نيز دارای عزم 
می شود؛ چرا که عواطف و احساسات و قلبش نيز با آن تصديق عقلی و 
ذهنی گره خورده است و همه وجودش از عقل و قلب با آن همراه است.
از نظر قرآن بســياری از مردم ممکن اســت از نظر عقل نظری به 
تصديق و يقين عقلی و ذهنی به امری برســند و آن را در مقام انديشه 

لذا اين گونه نيســت که تلازمی ميان جزم و عزم باشــد هرچند که 
جزم، مقدمه و بســتری برای عزم است ولی اين گونه نيست که هرگاه 
جزم باشد عزم  نيز خواهد بود؛ ولی بايد پذيرفت که عزم همواره با جزمی 
همراه است؛ زيرا جزم مقدمه عزم است. از همين رو گفته شده معرفت و 
دانش مقدمه عمل بويژه عمل استقامتی است به طوری که هيچ مانعی 

نمی تواند شخص را از رسيدن به مقصد جزمی اش باز دارد و عزم و همت 
بلند او را به هدف سوق می دهد و رهبری می کند.

البته بايد توجه داشت که برخی برای فرار از مسئوليت های عملی، 
راه شبهه افکنی علمی را در پيش می گيرند.

در حقيقت ريشه شبهه های علمی آنان، شهوت های علمی آنان است. 
اينان برای اينکه مسئوليت خويش را نپذيرند و بدان تن ندهند، به ايجاد 
شبهه می پردازند و با شبهه سازی می کوشند تا ترديد در مقام عزم و عمل 

را توجيه کنند و از بار مسئوليت فرار کنند.
خداوند در آيات 3 و 5 سوره قيامت می فرمايد: ايحسب الانسان الن 
نجمع عظامه بلی قادرين علی ان نسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه؛ 
آيا  انسان می پندارد که هرگز ريزه استخوان هايش را گرد نخواهيم آورد؟! 

نگاهی به نقش تاثيرگذار ايمان به معاد و قيامت در زندگی انسان 

معاد؛ مسئولیت ساز

آری بلکه قادريم که خطوط سر انگشتانش را يکايک درست و بازسازی 
کنيم. ولی نه،  انسان می خواهد که جلويش را باز کند و فجور نمايد.

اينکه انسان مطرح می کند که قيامتی نيست و نسبت به اين امر شک 
می کند و شبهه ای مطرح می نمايد، برای اين است که بخواهد جلويش 
باز باشــد و هرگونه که دوســت می دارد آزادانه عمل کند و مسئوليتی 
نداشته باشد. تعبير خداوند در تعليل شبهه افکنی انسان »ليفجر امامه« 
است. فجر به معنای دريدن است؛ از همين رو به هنگام طلوع خورشيد 
فجر می گويند؛ زيرا انوار خورشيد موجب می شود تا تاريکی دريده شود. 
پس انسان وقتی شبهه ای درباره حقانيت قيامت و معاد مطرح می کند 
می خواهد اين گونه با شــبهه افکنی راه را در جلويش باز کند؛ زيرا وقتی 
قيامت و معادی نيست پس حسابرسی نيز نيست و انسانی که به معاد 
و قيامت و حسابرسی آن ايمان و باور نداشته باشد، جلويش باز است و 

هر کاری را که بخواهد می تواند انجام دهد.
به ســخن ديگر، خاستگاه بی بند و باری و مسئوليت ناپذيری انسان 
در برابر اعمال و کردارش همان شبهه در قيامت و معاد است؛ زيرا لازم 
نيست که اثبات کند که قيامتی نيست، بلکه شک و شبهه در چنين اصلی 
کفايت می کند که خودش را آزاد و رها از هر قيد و بند و مسئوليتی بداند.
اما اگر انسان شبهه را کنار بگذارد و به ايمان واقعی برسد و آنچه را 
به جزم در انديشه و عقل نظر يافته در قلب پيوند و گره بزند، ديگر خود 
را مسئول اعمال و کردارش دانسته و حاضر نيست که هر کاری را انجام 
دهد مگر آنکه تضمينی داشته باشد که به ضرر و زيانش نخواهد بود و 
می تواند از پاســخگويی بر آيد. اين گونه است که اهل ايمان به قيامت و 
معاد و حسابرسی، اهل احتياط و تقوا هستند و از هرگونه احتمالی که 
موجب شود که ناتوان از پاسخگويی باشند اجتناب می کنند و به سمت 
شبهات علمی و عملی نمی روند که ايشان را در معرض خطر قرار دهد.

خداوند در آيه  115 ســوره غافر می فرمايد هدف از فرستادن وحی 
بر پيامبر)ص( آن است تا مردم را نسبت به قيامت آگاه کرده و هشدار 
دهد. در حقيقت اگر برای وحی و بعثت پيامبر)ص( فلسفه ها و اهدافی 
چون تعليم کتاب و حکمت و تزکيه مردمان )بقره، آيه 129؛ آل عمران، 
آيه 164؛ جمعه، آيه 2( و بشارت نسبت به زندگی بهشتی و آسايش و 
آرامش و ســعادت ابدی اخروی مطرح است )توبه، آيه 21(، ولی شکی 
نيست که مهمترين امر همان انذار نسبت روز قيامت و معاد است؛ يعنی 

در هستی، مظاهر و تجليات وجودی خداوند هستند و رابطه آفريده ها با 
آفريدگار همانند رابطه تصاوير در آينه است؛ از همين رو همه به عنوان 
شئون الهی مطرح می شوند و خداوند همراه با شئون خود است؛ اين نوع 
رابطه و پيوند فراتر از رابطه علی و معلولی است که علت معلولی را ايجاد 
می کند؛ زيرا معلول ساخته شده، می تواند پس از ساخته شدن بی نياز از 
معلول در بقا باشد؛ چنانکه فراتر از رابطه حرفی است؛ زيرا حرف در معنا 
مستقل نيست و اگر بخواهد معنا يابد بايد وابسته به اسم و فعل باشد.

بر اساس آموزه  های قرآنی، انسان و جن به عنوان دو آفريده، دارای 
اراده و اختيار و حق انتخاب و آزادی )انسان، آيه 3( و برای اين آفريده 
شــده اند که عبادت کنند )ذاريات، آيه 56( و در ميان انســان  ها، از راه 
عبادت به  کمالاتی چون تقوا )بقره، آيه 21( برســند و از تقوا به علم 
يقين )بقره، آيه 282( و از يقين شــهودی و رويت )حجر، آيه 99( به 
مقام خليفه الهی رسيده و مظهر خداوند شده )آل عمران، آيه 79( و در 
مقام مظهر ربوبيت و پروردگاری خلافت کنند. )همان و بقره، آيه 30(

البته اگر انسان و جن اين مسير رشدی و کمالی را نپيمايند بايد در 
دنيا بويژه آخرت پاسخگو باشند و خداوند با آنکه انسان را دارای اراده و 
اختيار و آزاد آفريده است، ولی او را رها نکرده بلکه بايد مسئول اعمال 

خود باشد.
از آن رو می فرمايد در قيامت انسان ها را نگه داشته و از آنان بازخواست 
خواهد شد: وقفو هم انهم مسئولون، و نگهشان داريد که آنها مسئولند. 

)صافات،  آيه 24(

به هر حال، اصل معاد از مهم ترين اصول ريشه ای که فلسفه زندگی 
انسان را مشخص می کند و معنا و مفهومی ديگر می بخشد به طوری که 
از بی معنايی و بيهودگی و عبث بيرون آورده و به آن معنايی می بخشد که 
مسئوليت پذيری از مهم ترين آنها است؛ بنابراين می بايست سبک زندگی 
را در چارچوب آن معنا و مفهومی قرار دهد که او را به هدف و فلســفه 

آفرينش و زندگی می رساند.
مسئوليت سازی باور به معاد

بر اســاس آموزه های قرآنی باور به معاد مسئوليت ساز است و انسان 
را مسئول بار می آورد. البته در قرآن بر اعتقاد به معاد تاکيد شده است؛ 
زيرا اعتقاد و ايمان است که می تواند مسئوليت ساز باشد. ايمان، باوری 
است که با قلب گره خورده است؛ يعنی فراتر از گره عقلی و ذهنی که در 
تصديق جزمی رخ می دهد، آن باور و تصديق جزمی در قلب جا می گيرد 
و گره می خورد و عواطف و احساسات شخص را درگير می کند. پس فراتر 

بپذيرند و جزم انديشــه ای داشــته باشند؛ ولی از نظر عقل عملی آن را 
نپذيرند و به انکار عملی آن بپردازند وعزمی برای عمل به آن نداشــته 

باشند. )نمل، آيه 14(
خداوند در آيه 115 سوره طه مثالی از کسی که در مقام عقل نظری 
و ذهنی به يقين رسيده بود ولی در مقام عمل خلاف آن رفتار کرد بيان 
می کند. در اين آيه آمده که حضرت آدم)ع( با آنکه علم قطعی و يقينی 
نسبت به ممنوعيت خوردن از درخت ممنوع داشت، ولی در مقام عمل، 
عزمی نداشــت؛ زيرا آنچه گره ذهن او بود با قلبش گره نخورده بود. از 

اين رو می فرمايد: لم نجد له عزما، ما در آدم عزمی نيافتيم.
پس هرکســی که از نظر عقل نظری به چيزی، جزم انديشــه ای و 
يقين عقلی داشته باشد، به معنای آن نيست که از نظر عقل عملی بدان 
عزم يابد؛ زيرا مرکز تصديق جزمی، عقل و ذهن اســت و مرکز تصديق 

عزمی، قلب است.

خداوند می خواهد مردم را نســبت به امری انذار دهد که همگان در آن 
روز به ملاقات خداوند و همديگر می روند و جمع می شوند تا پاسخگوی 

اعمالشان نسبت به يکديگر و خداوند باشند.
اينکه در آيات قرآن بر مســئله معاد بسيار تاکيد می شود و بسياری 
از آيات به شــکل مســتقيم و غيرمستقيم به اصل معاد در کنار توحيد 
پرداخته، از آن روست که مسئله معاد نه تنها در اصل بسيار مهم است 
بلکه در ايجاد نوع نگاه انســان به هســتی و فلسفه و سبک زندگی نيز 
بســيار تاثيرگذار است. اين هراس انسان نسبت به قيامت و پاسخ گويی 
انســان، او را مسئوليت پذير می کند و انسان هر کاری می کند احساس 

می کند که بايد پاسخگوی اعمال و کردارش باشد.
در حقيقت اين که انســان بداند در برابر عمل و کردارش مسئوليت 
دارد و روزی بايد پاسخگو باشد موجب احساس مسئوليت او می شود و 

رفتارش را از فجور به سمت تقوا سوق می دهد.
از نظر قرآن اموری چون شبهه افکنی و شک در قيامت )قيامت، آيات 
3 و 5( و نيز فراموشــی قيامت ريشــه همه معصيت های بشر و فجور و 
بی تقوايی اوســت. خداوند در آيه 26 سوره ص می فرمايد مردمان چون 
روز حسابرسی در معاد و قيامت را فراموش کردند هر کاری می کنند و 

معصيت و فجور و بی تقوايی پيشه خود می سازند.
پس اگر مردم کارهای زشــت و بدی چون اختلاس، کم فروشــی، 
گران فروشــی، دزدی، قتل، غــارت، دروغ، فريب و مانند آنها را مرتکب 
می شــوند، به سبب آن است که گرفتار شبهه افکنی يا فراموشی قيامت 

و حسابرسی آن هستند.
خداوند در قرآن بيان می کند که اگر انسان ها اعتقاد به معاد داشته 
باشند، اهل مسئوليت شده و به تقوا به جای فجور و معصيت رو می آورند. 
از نظر قرآن، نقش معاد و حسابرسی در تغيير رفتار انسانی بسيار حياتی 
و اساسی است؛ زيرا ممکن است که آفريدگاری خداوندرا بپذيرند، ولی 
چــون پروردگاری يا معاد را نمی پذيرند خود را آزاد و رها می دانند و به 
هر کاری می پردازند که دلبخواه خودشان است؛ چنانکه مشرکان و نيز 

اومانيست های امروزی غرب اين گونه هستند.
به هر حال، از نظر آموزه های قرآنی آن چيزی که انسان و جامعه را 
اهل مسئوليت می سازد، مسئله باور و ايمان به معاد است؛ زيرا غير معتقد، 
بر اين باور اســت که زندگی همين زندگی دنيوی است، پس حساب و 

کتابی در کار نيست تا انسان، مسئول و پاسخگو باشد.
خداوند در آيه 53 اعراف می فرمايد فراموشی قيامت، سبب خسران 
انســان است و در آيات 50 و 51 همين سوره و 13 و 14 سوره سجده 
و 34 سوره حاثيه غفلت از قيامت و فراموشی آن را موجب گرفتاری به 
عذاب جهنم معرفی می کند. پس اينکه مردم بيراهه و کژراهه می روند و 
در قيامت گرفتار زيان ابدی می شوند همين فراموشی  و غفلت از قيامت 

يا عدم پذيرش آن از راه شبهه افکنی و شک و ترديد است.
از آموزه هــای قرآنــی بر می آيد که فلســفه معــاد و تاکيد بر آن، 
مسئوليت پذيری انسان است تا انسان در دنيا فلسفه و سبک زندگی خود 

را بگونه ای قرار دهد که بتواند پاسخگوی افکار و اعمال خودش باشد.
به ســخن ديگر، در آيات قرآن، فلسفله و اهدافی برای قيامت بيان 
شده که شامل حسابرسی اعمال بندگان بر مبنای قسط و عدل )انبياء، 
آيــه 47؛ معارج، آيه 26(، برخورداری مــردم از رحمت خداوند )انعام، 
آيه 12(، پاداش دادن به مومنان دارای عمل صالح )سبا، آيات 3 و 5(، 
کيفر نمودن تلاشگران عليه آيات خدا )سبا، آيه 5(، جدا شدن و شفاف 
گرديدن صفوف حق مداران از باطل گرايان )ســبا، آيه 26(، جزا، کيفر و 
پاداش بندگان )معارج، آيه 26(، برپايی عدالت و برخورداری هر فرد از 

نتايج اعمال خويش )احقاف، آيه 19( و مانند آن ها است.
وقتی انســان چنين نگاهی به هستی و زندگی داشته باشد به طور 
طبيعی مســئوليت پذير خواهد بود و هرگونه عمل نکرده و اهل فجور و 

بی بند و باری نخواهد بود.

 محمد احسان آزادی


